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 مقدمه

ادر کرده است م عمتهایی که خداوند به بشریت اهداءیکی از بزرگترین ن

 است.

در تربیت فرزندانش می کشد اعجاب انگیز است و  مادر سختی هایی که 

مان کودکی تلف می اگر مادر نبود هیچ بچه ای بزرگ نمی شد و در ه

 گردید!

بخاطر این همه سختی هایی که مادر تحمل می کند خداوند ارزش خاصی 

اگر زیر پای مادران است و  مادر قرار داده بطوری که بهشت  برای

و  ه مادرش نیکیجوانی بزرگترین کناهان را مرتکب شود ولی بیاید و ب

محبت کند،خداوند او را می بخشد و اگر فرزندی مادرش را اذیت 

 کند،خداوند غضب کرده و بهشت را بر او حرام می نماید.

در این کتاب درباره مادر مطالب متنوع و شیرینی اورده شده است که 

 امیدوارم مورد پسند خوانندگان محترم قرار گیرد.

 1399گرگان. بهار 

 

 



 حضرت مادر

 که هستند حوا حضرت ادرم لیناو.مادر حضرت

در بهشت خوش می  با حضرت آدم ابتدا 

آندو از گذراندند ولی شیطان آن دو را گول زد و 

 .از بهشت اخراج شدندمیوه ممنوعه خوردند و

 می نشدند مادر بودند دربهشت تاحضرت حوا

 سختی و رنج با همراه بودن مادر چرا؟چون دانید

 نیست رنج و سختی بهشت ودر است

وقتی به زمین امدند بعد از مدتی  حوا حضرت

 لهابی بنام عالی خیلی یکی دشدن پسر دودارای 

 رادرب قابیل روزی.قابیل بنام بد خیلی یدیگر اما

 حوا حضرت و کشت حسادت روی از را بیگناه

.و خیلی غصه خورد.فدای شد مصیبت دچار

 حوا برم.ن امادرم



 و بوده همیشه مادران های خوردن غصه این و

 رنج برای طفولیت زمان از چه.است شده تکرار

 تا کشد می ها بچه تربیت برای مادر که هایی

 میخورد غصه مادر باز میشوند زرگب که زمانی

 .چی همه برای

 مادر نمونه

بخاطر اریخ بشریت مادرانی بودند که در طول ت

به درجات بالایی در اینکه مادر نمونه بودند 

ی مادرموسیوکابد همچون پیشگاه الهی نائل امدند

و خدیجه  نبی. و مریم مقدس مادر عیسی نبی

 کبری مادر فاطمه زهراء

اما سرامد مادران نمونه،فاطمه زهراست.اگر 

ریم ر میوکابد توانست موسی را تربیت کند. اگ

توانست عیسی را بزرگ کند.اگر خدیجه توانست 



فاطمه را تربیت کندولی فاطمه زهرا توانست هم 

حسن را تربیت کند هم حسین را هم زینب را.و 

 در حقیقت فاطمه یازده امام را تربیت کرد.

 دهرگز کسى نظیر تو پیدا نمى شو

 

 دهمتا کسى به عصمت کبرا نمى شو

 

 تاى کوثرى که خیر کثیر از وجود توس

 

 داسلام، جز به فیض تو، احیا نمى شو

 

 ىهر چند دختران دگر داشت مصطف

 

 دنمى شو« امّ ابیها»هر دخترى که 

 چهاربانو



پدغمبككا بيويككث  آنچكك  پدغمبككا ت كك  گفتكك  آمككثبدا   حككثي  يكك 

  تور ت   حي وحي

 آباو  ترنكككث وتيككك  ر نكككح  حككك  ،فاطمككك ،خثيج ، مايمآ كككد 

 با ت  تز پدغم فامايش

 تز خثيجكك  ت كك    ي  تلمككيم د ت  ت كك  فككا  ممكك ما  تولككد 

 وفا ت   زيب صاحب

شككواا خككو  رت  ر آ ككاز ر ل تطها،اممككا خككتم مككا ر زاككات 

 ياور ت   ر ال 

تز  روز ر ككتاخدح رككثر ل عككالمد  (،رحمكك محمّث)ص ب كك  فاطمكك 

 بالا تات   ام 

  كككاري شكككواا ذوتلج ل تذت پايكككا  بكككي مكككور  تمكككات 

 رت امما ت   موثا،شداح 

 وزي كب ت ك  م ثكو  ما حمكد  مظ ومكا  وشكا  مجتبكي  پا ت 

 گواا ت   نُ  جث 

  اصكبا  تز جفكا ومقكا  وجكا  حشكم  بكا تيك  صثاحتر تفمكو 

 شواا،مضطا ت   ح 

چكو فكا ت  لطفكش تو كاي  تز  تمكا  (   ك مشث تماوز)تشاف مي

 «پداو  تشاف»رت با  ا ت   بانوت 

 



 کودك مادر در شخصیت تأثیر حالات

از فقهيييييا  ،یکیانصييييياری مرتضيييييی شيييييیخ»

از  پس.وقتیاسيييت شيييیعه بيييزرگ ودانشيييمندان

اجتهييياد و  مقيييام بيييه وکوشيييش سيييالها تحصيييیل

 تبریيي  مييادر شييیخ بييهآمد،مردم نائييل زعامييت

 اجتهياد ومرجعیييت مقييام بيه فرزنييدت گفتنيد کيه

 .استرسیده

 در تربیيييت مييين کيييه :زحمتیميييادر گفيييت آن

 هيييم پیيييامبریمقام ،اگر بيييهکشيييیدم فرزنيييدم

 مقييام رسييد بييه ،چييهکردمنمی رسييید،تعجبمی

 اجتهاد!

 کيييرده تعجيييب سيييخن ایييين از شييينیدن ميييردم

 ایکيييرده چيييهفرزندت وگفتنيييد:مگر در تربیيييت

 اند؟نکرده دیگران که



در  ميين کييه زحميياتی داد:بیييان پاسييخ مييادر شييیخ

 اسييت شييما بیييرون ،ازحوصييل اماو کشیده تربیييت

 گيياه هييیچ کييه گييویممی نمونييه عنييوان بييه ولييی

 دهيييانش بيييه و وضيييو پسيييتان طهارتبيييدون

 .نگذاشتم

بير  شيیخ کرد،دیدنيد کيه رحليت مادر شیخ وقتی

 از شييياگردان گریيييد.یکیمادر،زارزارمی بيييالین

استاد!شيييما بيييا  :جنيييابگفت جيييوئیدل در مقيييام

بيير  نیسييت داریييد شایسييته کييه علمييی مقيياماین

 بریزید!اشگ گونه این پیرزنی بالین

 مقييام او فرمود:شييما هنييوز بييه در پاسييخ شييیخ

 صييييييحی  ایييييييد!تربیتنبردهپی مييييييادر والای

 ميييرا بيييه ميييادر بيييود کيييه فيييراوان وزحميييات

 «36ص تربیت الگوهای«»اینجارسانید!



 شهید مادر سه استقامت

فرزنيد  شيهید در تشيیی  ، ميادر سيهدر قيموقتيی»

 بييييانوان بود،درمیانحاضيييير شييييده سييييومش

،ایسييييتاد فرزنييييد شهیدش جنيييياز  ودرمقابييييل

 ،اینجنيييازه بيييه خطييياب کرد.نخسيييتوسخنرانی

 را خواند: بیت

سيير  مستت چشييم بفييدای ميين اگيير دل بشکسييت

 : امييامیعنی،شييکند اگيير سييبوییمت سلامييی خُييم

 فيييدای بيييه امشکسيييته باشيييند،دل سيييلامت بيييه

 تو. چشمهای

 :گفت بعد چنین

 کيييه بيييودی پسيييرم ...سيييومینام!نوردیدهپسرم

روز  .امروز،نخسيييتیننمودمقرآن تيييورا نثيييار راه

 وپرپييييرم ارغييييوانی دیييييدار گييييل بهييييار بييييه



 قبيييل سيييالرا  ،پیکردوبرادر شيييهیدتامآميييده

 دیييييييدار پیکيييييير تو،نخسييييييت ،برایدیييييييدم

دیدند،صييييييبر  وقتييييييی دادنييييييد،ولینمیاجازه

 دادند،من،اجازهاسيييت خيييوب مييين واسيييتقامت

 خشيينود شييدم دل ،از تييهپیکيير تييو را دیييدم وقتييی

 (زیرا دليييمشيييهید شيييدیمن دلخيييواه )بيييه کيييه

 قطعييييه خييييدا قطعييييه تييييو در راه خواسييييتمی

 شد. وچنینشوی

 را بطيير  دسييتهایش شييجاع بييانوی ایيين سيي س

:خييدایا!تورا شييکر گفتبلنييد کييرد وچنین آسييمان

 در ایيييين فرزنييييدم کييييه گييييویممی وسيييي اس

،سيييييرافراز وپیيييييروز گونه ،اینالهیآزميييييایش

 زنيييييييييان«»آميييييييييد... وروسيييييييييفید،بیرون

 «208صمردآفرین



 

 ام:نيييذر کييييرده(گفتپیامبر)ص بييييه شخصيييی»

 چه.حالرا ببوسييييييييم بهشييييييييت آسييييييييتان 

 پييدر را ببييوس مييادر وپیشييانی ؟فرمود:پييایکنم

.واگر از دنیيييا باشيييیکرده عميييل نيييذرت تيييا بيييه

 .«را ببوس اند،قبر آنانرفته

 

 مادر قلب

کنيد ميادر تيو بيا  کيهپیغام عاشي  به داد معشوقه

 جنگ من

 پيييرچین از دور کنيييد چهيييره هرکجيييا بینيييدم

 پرُ آژنگ وجبین



تیيير  ميين نييازك آلييود زنييدبردل غضييب ا نگيياهبيي

 خدنگ

 از دهيين مييرا طييرد کنييدهمچو سيينگ از در خانييه

 قلماسنگ

 ميين شييهد در کيياماست تييا زنييده مييادر سيينگدلت

 شرنگ وتُست

او از  دل توراتييا نسييازی ویکرنييگ یکييدل نشييوم

 رنگ خون

 سياعت باید ایينبرسيی وصيالم بيه گر تو خيواهی

 ودرنگ و خ بی

از  آری بيييرون دلبيييدری تييينگش وسيييینه روی

 تنگ سین  آن



 تييابَرَد زآینيي بيياز آری ميينش بييه وخييونین گييرم

 زنگ قلبم

 عصيمت  بيیفاسي  بيل خيرد  ناهنجارنيه بی عاش 

 وننگ

 از بييياده از یييياد ببردخیيييره  ميييادریحرميييت

 ز بنگ ودیوانه

 بدریييد ودل سييینهخاك ومييادر را افکنييد بييه رفييت

 چنگ آورد به

 کفيش  ميادر بيهنميوددل  معشيو قصد  سر منزل

 نارنگ چون

 سيييوده وانيييدکیزمین  در بيييهاز قضيييا خيييورد دَم

 شد اورا آرنگ



هنييوزاو فتيياداز  داشييت جييان کييه  گييرمدل وان

 فرهنگ بی آن کف

  برداشييتننمييودپی بيياز چييو برخاسييت از زمييین

 آهنگ آن

 آیييد آهسييتهخون بييه  آغشييتهدل دیييد کييز آن

 آهنگ این برون

  پسييرمپييای آخخييراش یافييت  پسييرمدسييت آه

 «اعتصامی پروین»سنگ خورد به

 شیر مادر ناپاك

 

از  کند:چنييد روز قبييلمی نقييل از بزرگييان یکييی»

بييا او  در زنييدان«نييوری الله فضييل شييیخ» شييهادت

پسير  کيه کيردم عير  ایشيان .بيهنمودم ملاقات



وبييير ضييدّ شيييما کيييار  اسييت لاابيييالی شييماخیلی

 کند.می

 شهید فرمود: شیخ

 .وافزود:ایندانسيييتممی را از قبييل موضيييوع ایيين

شييييیر  بييييدنیا آمييييدومادرش پسيييير در نجييييف

 بيييرای هکييي رو،مجبيييور شيييدیم .از ایيييننداشيييت

 پیيدا شيد وایين .زنيیراپیيدا کنیم او زنيی شیردان

 زن از شيييييیر آن زیيييييادی ميييييدت کيييييودك

 زن آن کيييه فهمیيييدیم کرد.امّا ناگهيييانتغذیيييه

( را )ععلیوکینيي  اسييت عفييت وبييی بسييیار لاابييالی

 دارد. دل به

 سييعادتمند شييدن کييه دریييافتیم وقييت از همييان

 الگوهييای!»اسييتار مشکلبسييی پسيير،کاری ایيين

 «41ص تربیت



 

 بر کودك اثر الکل

 

 وکييوری ونيياق  فلييج کييودك در حالیکييه زنييی»

،نزد داشييييييييييييييييييت در آغييييييييييييييييييوش

پیيييييامبر خيييييدا!مگر  :ایخداآمد،وگفترسييييول

 ظلييم کسييیوبه اسييت خييدا عييادل گوییييد کييهنمی

 کند؟نمی

 .فرمود:آری

 وچنييین کييرده ظلييم ميين :امّييا خييدا بييهگفت زن

 !است داده من به کودکی



فرمود:آیيا  نميود وسي س درنيگ ایپیامبر لحظيه

 خييورده باتو،شييراب آمیييزش هنگييام شييوهرت

 بود؟

 !داد :آری پاسخ زن

دیگيير  ،کسييیجييز خودت فرمييود:پس حضييرت

 «37ص تربیتالگوهای!«»نکن را سرزنش

 زندفر به در محبت روی ناگوار زیاده عواقب

پسيير بزهکييار از  یيي  کييه اسييت اینامييه ایيين»

 :استنوشته مادرش برای زندان

 بييا دونفيير از دوسييتانم کييه مييادر!امروز هنگييامی

 سيييرگرم تهراننارمييي  هایاز خانيييه در یکيييی

 پلييييیس ،توسيييي بودیم ایخانييييه اثييييا  دزدی

 بيييييار دوم بيييييرای وچوندسيييييتگیر شيييييدیم



 بيييييه دزدی مجييييير خواهنيييييد ميييييرا بيييييهمی

 گوشيييه از ایييين امشيييب خواهمببرنيييد،میزندان

 :وبگویمکنم با تو درد دل بازداشتگاه

 مييين هایبيييدبختی تميييام !توباعييي توگناهکاری

 وهميييین داشيييتیميييرا دوست !تو خیليييیهسيييتی

 نشيياند.آن روز سييیاه مييرا بييه کورکورانييه محبييت

ر د دسيييت خييياطر کيييه اینبيييه پيييدرم روز کيييه

کنييد  مييرا تنبیييه خواسييت،میبودم کييرده جیييبش

 او ميرا تنبیييه کييه ونگذاشيتی تيو جليو دویييدیولی

!وهر اسييت منپسيير کوچولييوی :اینکنييد وگفتييی

 تکرار شد! صحنه این دفعه

،امّا تييو آمييدممی خانييه شييبها دیيير بييه مييادر!من

را  موضييوع ایيين ،حتیپرسييیدینمیاز من چیييزی

بييا  !تييو مييرا ازمعاشييرتکردیمی پنهييان از پييدرم



 وقتيييی و حتيييی نکيييردی منييي  هيييرزه جوانيييان

 نشييدی ميين ،مييان کنممیدزدی ميين کييه فهمیييدی

 بفهمد! پدرت که نکن :کاریگفتی وفق 

  مييندر حيي  ،امّا آنچييهبخشييمتييورا می مييادر! ميين

 ش کیهييان!«»نکنبييرادر کييوچکم ،در بييار کييردی

6458» 

 بد! مادران

چیزهييييا  مييييادر خیلييييی از مهيييير ومحبييييت»

دارد هيييم دیگيييری روی سيييکّه ،لی ایمشييينیده

 نبييييوده مادرهييييا فرشييييته  هميييي  ومتأسييييفانه

 از آنها عواطف ونیستند.بعضی

را  الهييی وشایسييت  بييزرگ موهبييت ،اینمييادری 

 بيييه نسيييبترحمانه اند وبيييیزیييير پيييا گذاشيييته

 نمونييه کنند.بييد نیسييتمی خييود ظلييم فرزنييدان



 مشييياهیر جهيييان چنيييد از بیيييدادمادران هيييایی

 :ذکر کنیم فرزندانشان به رانسبت

سيرا ومشيهور  شياعر حماسيه«لردبيایرون»*مادر 

 داشيييت غریبيييی نفرت،از فرزنيييدشبریتانیيييایی

 بييه جييارو وسيينگ ودسييت  کفييش نگييهوغالبييال ل

 کييييرد وتحقیييييرشمی پرتييييا  پسييييركطر 

 معیوبیپييای بييود کييه ایيين بييایرون نمود.گنيياهمی

 برود! راه درست توانست ونمی داشت

 بيييدیل بيييی ،نابغييي «لئونيييارد داوینچيييی»*ميييادر 

کييرد  اوراتييرك وهنيير،از کييودکی علييم دنیييای

 ار ناميييادریچهييي ،زیييير دسيييتوهنرمنيييد بزرگ

 تميام خيورد کيه قيدر کتي بار آميد وآن بداخلا 

وایييراد پیييدا کييرد وتييا  عیييب بييدنش اعضييای



بيييود واز  احيييوال عمر رنجيييور وميييریضپایيييان

 لرزید!بر خود می« مادر» نام شنیدن

،از آلمييانی بييزرگ ،فیلسييو «آرتييور شييوپنهاور*»

 او واقعييال بييه .چوننداشييتدلخوشی هييیچ مييادرش

 نشييان رفتييار ناپسييندی کييرد وچنييانمی ظلييم

 زنييان بييه نسييبت مييرگ او را تييا دم دادکييهمی

آثار ،در کلیييي ومتفکييير آلميييانی سييياخت بيييدبین

وانتقييياد یييياد  وکنایيييه بيييا نيييیش خيييود از زنيييان

 کند.می

 ،دانشيييييمند معيييييرو «نیيييييوتن اسيييييحا *»

مادرهيييييييييا  ،شييييييييياید بيييييييييدترینانگلیسی

از تولييد او مييرد  قبييل تييهچنييد هف .پدرشراداشييت

 کييار خیيير هييمگوینييد در عميير خود،ی  ومييی

 شييهر  وشييرارت نکرد.مييادر او نیييز،در بييدخلقی



او  ،از دسيييتبیچييياره بودونیيييوتن وعيييام خييياص

 کشید! بسیار عذاب

خييدا گيير :»شييیرازی ،سييعدیاجل شييیخ قييول ااّ بييه

گشيييياید در  زرحمييييتببنييييدد دری زحکمييييت

 نييامی مييردان اکثيير ایيين هخوشييبختان«.دیگييری

 وصيييمیمی خيييوب همسيييران ،درعيييو وموف 

مادرهيييا را نامهربانیهای داشيييتند کيييه وفيييداکاری

 ترقيييی عميييد  کردنيييد وجيييزو عواميييل جبيييران

 الگوهييای«»آینييد.شييمار میبه ایشييان وکامیييابی

 «193 ص تربیت

 المثل ضرب

 بييرای ،دختر زائیييدمرنييدان بييرای پسيير زائیييدم»

 !«وسرگردان سفیل،موندممردان

 



 نوزاد تابی بی علتّ

 وبيی توليدبا ضيجّه هنگيام بيه چيرا طفيل که دانی

 ؟است وفریاد وفغان تابی

وامروز زهييدان از محييبس آمييده بييرون بييا آنکييه

 است آزاد جهان عرصه درین

 بييييوده خييييون جييييا همييييه در آن بييييا آنکييييه

 بييه وشييیرش رلييبد وینجييا شييکرشخوراکش

 است دهان

 کييييه دیييييده ازل در لييييو  کييييه اسييييت زان

 است هوان  وچهذل چه جای برعالمیانعالم

 ها بييير سيييرشچيييه نشيييئه دریييين دانيييد کيييه

اسييييت نگييييران اول لحظييييه از آن آیييييدبیچاره

 «اعتصامی پروین»



 احسان ام

 بود.شييهرت کوفييه زاهييده از زنييان احسييان ام»

از  ثيييوری سيييفیانگوش او بيييه زهيييد وعبيييادت

 احسييان ام دیييدن رسييید.برای دراویييش رؤسييای

 احسييان در حضييور ام .وقتیرفييتاش خانييه بييه

 وسييييایل کييييرد کييييه بود.مشيييياهده نشسييييته

 واز فيييرش اسيييت وابتيييدائی بسيييیار سيييادهخانه

 .او بييهنیسييتاو خبری در خانييه خييوب ووسييایل

 بييه کييه دارم تصييمیم :ميين کييه گفييت احسييان ام

 شما که پسر عموی

 خانيه تيا بيه یيدهم اطيلاع دارم خيوبی ميالی وض 

 خانييه بييرای مناسييببدهييد ووسایل شييما رونقييی

 کند! شما تهیه



 مييييين از چشيييييم :سيييييفیانگفت احسيييييان ام

 میحسيييياب عييييارفی تييييورا آدم !منافتييييادی

 اسييت هسييتی عييالم  خييال از خييدا کييه .منکييردم

واز پسيير  بیييایم .حييالکنمنمی درخواسييت چیييزی

 «الشریع  ریاحین«؟بخواهم چیزی عمویم

 

 مادر بیچاره

 کشيييد رنيييجدائم کيييه پسييير رو قيييدرر مادر دان

 مادر پسر،بیچاره

 خواهيدتورا بيیش کيه از پيدر خيواهَش برو بيیش

 مادر از پدر،بیچاره

 جييان روزتييورا چييون ونييه اهميي کنييد نييه نگهييداری

 مادر بر،بیچاره به



خيييودرابگیرد در  تيييو ميييرگ زادن وقيييت بيييه

 مادر نظر،بیچاره

نخوابيد تيا سيحر بخوابی راحيت شيب اینکيه برای

 مادر ،بیچاره

 توندانيييد خيييواب روز وشيييب از گریييي  دوسيييال

 مادر وخور،بیچاره

 کشييييد رنييييجرنجييييور گردی آوری چودنييييدان

 مادر دگر،بیچاره

 خورد غيييمتيييا نیيييافتی پييياگرفتی چيييون سييي س

 مادر بیشتر،بیچاره

 بود چشييمشتابييازگردی روی چييون مکتييب بييه

 مادر در،بیچاره به



 شيود از خيود بيهدیير آیی سياعت ربي  وگر یي 

 مادر در،بیچاره

زميييادر دنیا بيييه زحميييت کيييس نبینيييد هيييیچ

 «اعتصامی پروین»مادر بیشتر،بیچاره

 

 مادر زحمات دان قدر فرزندان از زیادی عده

  نهست ناس اس که هستند هم ای عده ولی هستند

 هیچ من گفت می سالمندان خانه در مادری.

 پیشم دقیقه چند رمگ  ندارم هام بچه از انتظاری

هم از من دریغ می  فرزندانم این را ولی باشند

 .ایند نمی کنند و پیشم

 تهاجم  که است این ما عصر مهم مسائل از یکی

 میخواهد و گرفته نشانه را ادرم قداست فرهنگی

 نباشد سمقد مادر دیگر



 نباشند ایلق ادرم برای ارزشی ها بچه دیگر

با اینکه اکثریت مادران کشورمان شان مادربودن 

بهشت زیر پای انان قرار را رعایت می کنند و 

تهاجم فرهنگی روی عده ای از  متاسفانهولی دارد

 مادرها از تعدادیزنان و مادران اثر کرده و 

 ارزش و هستند نامشروع تلذا دنبال که هستند

 اند کرده فراموش را خود

ختر خانمی می گفت که مادرم میگه اگر د

میخواهی شوهر پیدا کنی باید دوست پسر داشته 

 باشی!

دختر خانم دیگری می گفت مادرم میگه چادر 

 ی مگر پیرزنی!نباید ب وش

می گفت دخترام که اهل نماز و دعا است مادری 

دوست پسر دارند!گفتم خب صیغه محرمیت 



بخونید تا گناه نباشه!گفت نه اینچوری 

 بهتره!مواظبشون هستم!

پسری می گفت به مادرم گفتم زن می 

خوام.میخوام ازدواج کنم!مادر میگه زن برا 

ت. دست چیته!برو چهار راه فلان پر از دختر اس

 یکیشون رو بگیر و باش دوست شو!

حتی شنیدم مادری می گفت چون برای پسرم زن پیدا 

 نمیشه خودم ارضاش می کنم!

مادری که دارای چند فرزند است ولی در غیاب شوهر با 

 مردان دیگر رابطه نامشروع دارد!

زیر پای اینها  جهنم ها مادران جهنمی هستند!و نای

 جریان دارد!

 ر  مككك  يككا   تر  نويمكككث ب مي  ر خككاطاتتش  ختككا جكككوتني

 تثكككا لجبكككاز   ر .م  تشكككتدم روز مهمكككا  ،يككك مو مي ورت 



 مشكدث  ،تز مهمانهكا خجالك مهمانهكا خكور  پدش ت جانانك  مت 

 .وفايا  ز  مشدث  جدغ ب  وب ا ما  

 ختككا  صككثت  مكك  ت كك  شككويبدب  خفكك گف مي ماتككب مككا ر 

فككا  .تو اكد م ممكي تيك  خفك  آيم،ميت ك   ربدايث، ختا ن گ

 خوت كك .ميچدم  مكك  ز   وجدككغ لجبككاز ب   مككا  مكك نمي

 ما ،مككات  ككام مي ماتبدشككتا نارتحكك  حافهككا مكك  گونكك  بككا تيكك 

 .ز  مي بدشتا جبغ م  نمايث،ولي

رت  تصككمدم ،بهتككاي  خككو   بقدككث  بكك  ،مككا ر مورع  ر تيكك 

 وتز جككا  بككو    وختكك  خككو   رت مكك  باو كككهايم لبا گاف 

 ،آنهككا رت آتككش مكك  چشككم ر  وپككدش،آو تشككتمميبدشككتا  و  

 مككا  مي نيككا  آتككش شككع   شككث،ب رطع تمدككث مكك  ز يگويككا تمككا 

 .ريختممي وتش 

ا ككوز  وجككو  آور ،مكك  بكك  مكك  بككات  ت ،بقككث حا ث  تيكك 

 بك  گكا   اكث وگكا مي ومكات رنك  مك م رتفاتمكو  آ  ت نتوتنمت 

 «223 ص د تابتليواا .«»گويممي ما ر 

 

 مو ما  ب  نمب  بثتلتي بي آثار شو 

 ،يكيمككا، و  ختككا  تشكك  تز بمككتيا  نويمككث يكيمي خككانمي»

 .او  مم و ييا بااو 



 اككو  مككم مكك  رفت ككث. ختا بككحر مي  بمككتا  اككا  و بكك 

 اككا ر ،آمّا  ختككا مككوچكتا نما آوبككثمي اككا بو ، البككان نما 

 ،تز  ختككا موچكك نشمكك مياككا م  .مككا ر آنهككا پككدشخوب

 .بثگويي ما  و تز  ختا بحر مي تعايف

 ختككا  وبكك  گفكك مي مككا  وآفككاي مي رت نككوتز  ختككا موچكك 

يپولها رت باضكك  بككي ، ختا گ ككث بككا  ككات  خككا گف ميبحر 

  ككهتاا مكك  تز تيكك  .حدككفدا گيككا  نمي وچدككح م يمي حككات 

 يآخا تككو چكك ت بككل .بثبخ پوشككيميولبا ككها م  خككور مي

 شثي خوتاي

،تمّا ومككا ر چ ككث فازنككث ت كك  شككواا مككا   ،تم ككو  ختككا بحر 

  تر ، كككام  حقكككارت ،تحمكككا ندم  و كككالمطبدعي ز  يككك 

 نشككككد ث وحككككافمي ت . ر مهماندهاگوشكككك ت كككك  وم ككككحو 

مشككث مي بيككو،آايچدح   تككو اككمگوئدمتو مي بكك  رتيزنككث.ونمي

 ؟بيويم گويث چ  ومي

 تز معاي كك  پكك  تنث.پحشكك  متككا با   تورت پككدش رككب ن چ ككث ماتبكك 

پككثر  ،ب ك ندمكك  مككاي   ختككا خككانم  تي آنها گفكك وگفتيككو بكك 

 چ ككد  رت بكك  گ ككا   ختككا بككي تيكك  امككت ث مكك ماي  ومككا ر 

 تنث.ثتخت تن روز 

 روز  متا تز تو پا دث  ي 

مككا   گايكك  بكك  ؟ ختككا شككاو م ي  ككهت  ر كك  تككوتنيآيككا مي

،پككثر م ممي  ر كك   ككهتيي ،تمّككا اككا وركك توتنم ميوگف 

 گوي كككث ما شكككاه ت  بككك  م  كككث ومكككيتبت انمي آ  بككك  ومكككا ر 



 تليواككا »م ث...يتوتنككث  ككهت  ر كك مي ،تو خككوبخككوتاا 

 «157 ص د تاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحر  ما رت  تز  ت تانهائي

  صفد 



ومككا ر زبدككا  پدككامبا و ختاببككثتلمط ب و ختاخالكك  ،بم صككفد »

گاويككث  ت كك   بك   ر مككك  بكو  مكك  وشككجا باص ب بمكدار تز زنا 

 ،ت توتر مانث.ت   و ر رت 

 وبكا آ   تشك  بث ك  ت تحكث،ندح  تو  ر ج كگ فضكائل تز جم  

رت  وآنكككا  بمككك ما نكككث ،ميفكككاتر مي مككك  رتباممككك ماناني رت 

 گهترنث..( رت ت ها ميچات پدامبا)صنمو م مي  ازنش

ر كدث  بكو  ،بشكها ت بكات ر صكفد  مك  ،حمح ج كگ   ر تي ورتي

رت بيدكا  زبدكا فامكو  باو ج كو مكا رت آيث.بك مي طافآ و شم 

 مك  وتز تو خوت ك  رفك  رتنبد كثيزبدا نكح  مكا ر  صكح   تا تي 

 محكككاو  بكككات ر   چاتمات تز  يكككث گفككك  باگا  .تمّكككا صكككفد 

 تنكث ولكيما   تورترطكعبكث  تبضكا  مك  ت ك  م دث؟ ر  مي

  ت  رخ آنچكك  ومككا بكك  ت كك  خككثت موچكك   ر رت  حا ثكك  تيكك 

 .نمائدموصبا مي گهتريمخثت مي حماب وب  خش و يم

 بيهتر بدايث. زبدا فامو  پ  پدامبا ب 

 جاگافتكك  رككار   ر ر عكك  تز زنككا  تو بككا جمعككي خ ككث   ر ج ككگ

 ر عكك   ر تطككاتف يك فككا يهككو   شككث مكك  تومتوجكك  بو نث.مكك 

 بث كك  وچككوبي رت بكمككا بمكك  م ككث.توچا ر مي جا و ككي

 نمو . نمو .وتورت ا  حم   يهو   وباآ  گاف 

  كاليي73  ر  ك  اجكا  بدمك   ر  كال شكجا  ز  تي  بارب 

 «تيثار ومقاوم  ت طور  خثيج  حضات.«»تز  ندارف 



  ختافابو  ،آرتيشيا ختا ححبدل

 ما  .ورتككي تحمككا  خوشككي بككو  ( ر معككات ر ككولخثت)ص»

 خككو  بككو   تي گفكك  پا ككدثنث،جبائدل رتتز جبائدككل آ  ب كك 

 .زيات تو  ر پ هككانيت كك  ،آرتيشككيا  ختككا فابككو تز  ختاححبدل

 مكك  شككث وتز تو خوت كك  متوجكك  فابككو  بككو ولي خثتپا كك 

 مشكككت  تو وفازنكككثتنش وياتي كككك بكككا تر   ت تز بقدكككث    ككك 

 تز توحدككثبا تر  لككهت فابككوت شككونث.تو حاضككا نشككث   كك مي

ت ور  تخككل بكك  ما رشككا  چشككما  تورت  ر مقابككل تبتككثت مو مككا 

 «ر انث. رت بشها ت ز  خو  تي  و وزتنث. پ  تنثتخ 

 شهدث ما ر    تحمد  رابل تيثار وفثتمار 

 بخكككاطا  كككاپدچي تز ممككك مانا  تحكككث بمكككدار   ر ج كككگ»

رككاتر  مشككامد   ككا مككور  حم كك  تحككث،تز پشكك مو  ممانككثترت 

 ( وب كككيشكككثنث.خو  ر كككولخثت)صوزخمي ومشكككت  گافتككك 

 پدككامبا مشككت  مككا  مكك  شككايعشثنث. شم  (ندح زخمككي) ماتضككي

آمثنكث و  اابداو تز خانك  مثي ك  تز زنكا  ت .لهت بكث ت ك  شكث 

تز  يككث جككوتني ورتككي تز زنككا  مككاجات بو نككث.يكي  ر جمككتجو 

 خبككا؟آ  وپا ككدث تز پدككامبا چكك  گا  ،ج ككو رفكك بككا مي ج ككگ

   ت،گف ت كككك  پدككككامبا زنككككث   تنمكككك ميچو  جككككوت 

وخككور   تكككاني تنصككار  شككث.ز مشت   ر ج ككگ خوتاايپككثرت

 يبات رت خوتاا ما گفكك  خبككا؟آ  وبككاز پا ككدث تز پدككامبا چكك 



 خككور  وبككاز پا ككدث تزپدامبا چكك  تكككاني شككثيز  مشككت  اككم

 شثي مشت  ام خوتاايشواات  ت  ت  جوتب خبا؟جوت 

تز  ممككي چكك  بككثتنم خوتام نميگفكك  بككا نككارتحتي تنصككار  ز 

مككا   بيككويآ  يتز پدككامبا بككاتيمت كك  يككا نشككث  شككث مشت  بمككتيانم

 ز  صككورت .ناگها ت كك   كك متي ت  پدككامبا  ر ممال جككوتب

 زنككا .«»ت كك  مااككثر نافتكك  رابككاني  پ شككث و گفكك  باتفاوختكك 

 «95 ص ما  آفاي 

  رماب   وابت 

بكا  بمدكا بكو  مك  ( ر ماب ،ببكثت  بك ) حمكد  تز يكارت  يكي»

 . ر ماب  حضور  تش  امماوما ر 

( بكا ) حمكد  تمكا  تصكحاب بك  شكما ويكارتنش حم ك  تو  ر مقابل

 تيمككتا  وت ككتقام   شككم  ، ر مقابككلتمككا  چ ككث نفككا تزيككارت 

 رت بكك  تز تفككات   شككم  تعككثت    ت .توتوتنمكك  نشككا  بجدبككي

،ت كدا  تز پااكايش ويككي رت ك     با انث .تما بكا رطكع ا م 

« صككبا رتككل» بصككورتام چشم ر مقابككل  شث.وب فاصكك    شككم 

 ر انثنث. شها تنمو نث وب  رطع  وشمشدا،رطع  تورت با ندح 

و ر م ككار  رفكك  رت يككا  اابو ،بكك  خدمكك   ر مدككا  مكك  اممككا و 

 خكو  مك  و رحكالي نشمك  شكواا  رطعك  ورطعك روح پدكا بي

باتكو  بهشك  گفك  مكا ،چ د مي پكا و  تز  ا و صكورت

 رت ترزتنككي بهشكك م  گككوترت بككا يوتز خككثتيي



 بكا تكو امككات  مكات اكم  خكوتامتكو مكا  مي

 م ث.

اممكا  بك  ،بكا چمكاري  كتور تربابش شكما بك   ك   موركع  ر تي 

 وتورت شككهدث نمو .وبككث  رت شكمكك  مككا  و ككا و  ببثتل هحم كك 

 تولككد  يكك تفتككا  وت خككا  بككا رو   ر م ككارپدكا اممككا  تو اككم

 شهدث ماب  بو . وت ها ز 

اا خدمككك  شكككما  كككا ببكككثت  رت جكككثت مكككا  وبطكككاف  ككك  

 فازنكث  اا بو ، كا بايكث خدمك  مدكا  يما ر ببثت  مك تنثتخ 

 ر  مككا  وآنيككا  پككا  تزصككورتش و خككو  وخككا  رت با تشكك 

  شككم  صككفوف و  ،ب  تشكك  بث كك  بمككو  خدمكك  حالدككك 

 ا .م حام 

 بك  اكا باگا تنثنكث وخطكاب خدمك   كو    تور  ت  تورت بك  تما 

 بكك  مكك  تز خانككثت  حمايكك   ر رت فامككو  و 

 شكككويث.خثت رحمتككك نائل ندككك  پكككا ت 

جهككا  تز  اا باگككا  مكك خدمكك  م ث.بمككو 

 .ت   شث  توبا تشت 

دككث  خثتيايتمگف مي  ر حالدككك    ككتور تمككا  مككا ر ببككثت  طبكك 

فامو  خكثت تمدكث تكورت  اكم .تما باگشك  خدمك  يبك مات ناتمدثنك 

 «« »حمد  تما   خ ا «»ناتمدث نخوتاثما .



 () ( وما ر ب يپدامبا)ص

-ت ككث ب كك  فاطمكك  بعككث تز رح كك م  ت كك  شككث  روتيكك            

 مفكك  ب ككوت  خو رتبكك  (،پداتا خككثت)ص ر ككول-() مككا رب ي

  ت و ر توراتر

 بكا مككي بو ،آامكت  باا ك  خكو رت ر حالدكك  ،پااا تشكددع ا يكا 

نماز،افتككا   . ر وركك گهتشكك  مككي بككا زمككد  آرتميوب  تشكك 

 تكبدا با توخوتنثي پ 

 و ر ربككا تو خوتبدككث وبككا   كك  ربككا رفكك   تخككل خككو  بكك 

 نمو . تو ت قد  رت ب  ،تورت وتر ربا ما  وشها تد شايفش

خوت ككت ث بككا  بككا ربككا تو پاشككدثنث ومككا   خككا  ا يامدككك            

 ب كك  ربككا فاطمكك  بكك  (،خطابخككثت)ص ر ككول گا نث، يثنثمكك 

 تبككي بكك  ب ككي يپمككاتبقدل جعفاينكك  ين يپمككاتت ث،فامو  پمات

 يطالب

 تنجا  يتماوز مارااييتل ّ  ما نث يا ر ول ، يتلتصحاب           

 تورت تشددع باا   يبا پا بو يم نثيث  ما تام و  م   ت  

 يافتا  تكبداما  

يو ر تو راتر  ت   رت مف  يپداتا  خوتبدث  ي ر ربا با تو گفتي

 يرت فامو   م مات آخاتي 

 با مي رث  وآرت  با تأنّي (فامو  تمّا تي ك خثت)ص ر ول           

بو   تي  بو يوتمّا افتا  تكبدا،بات  زيا  م ئك  بخاطا تز حا  تشتم



 ر ربا  ،با تو نماز خوتنثنثي وتمّا تي ك تز فاشتيا  افتا صف م 

ت  وتو بدا  فشار ربا تفتا  وگف  روز  بو  م  تي ،بات توخوتبدث 

 شو يوتمّا تي ك  ،تا فشار رباتز تو با طافخوتبدث   ر ربا  يم ضعفا 

 تو راتر رت مف  داتا مپ

  ر آ  خ ئ  وباياني بدا  ردام  تو روز  بو  م  تي  ،بات  ت  

 تورت با پداتا م يم تز باياني يآ  وت وتتا ما  وگف  روزتفتا  ونال 

 محشور گا  يوتمّا تي ك  با پوشش تاروز ردام  ما  ، ف 

با تو وتر  شثنث  يزيات  و م  دلبق ن جعفاپ ين يپمات پماتگفتم

 . يتلت   پاور گار   تل ّ ما نث،گف   يتل وتز خثتيش

 ؟مدم  ما نث پدامبات

 ؟خجال مدم  وتمام  ما نث وليّ ي يتلت    محمّثپدامبا گف 

 ب  ب ي  بيو پما وگفتم ما   تو ت قد  ب  يم شدث بيويث پما م

 رت بو د   ،چشمشيخثتونث بخاطا تي ت   ،تما طالبتبي

 نمو  .(روش ) ب ي

 


